
«تعالی باسمه»  

96دی  متن املای تقریری هفتم  

 الهی، دلی ده که در کار تو جان بازیم؛جانی ده که کار آن جهان سازیم،دانایی ده که از راه نیفتیم،بینایی ده، تا، در چاه نیفتیم.

 و زمین خشک دهان به را تاخود رفت می شتابان وامیدوار استوار های گام با ونیرومند زلال ، جوان ، نفس تازه ، وزندگی امید مذاب روح این ، ب آ

.گردد جاری مرده های وباغ کوچه و مزرعه های جوی خشکیده ی های رگ ودر برساند تشنه درخت هزاران پژمرده ی ونگاهای سوخته کشتزار صدها  

 

 این ، جوان همه این وجود به باید ملّت این. ماست ملّت برای افتخار ی مایه این. برخورداراست وپسر دختر جوان ها میلیون از بحمدالله ما ی جامعه

ببالد.جوان هم باید به کشور خود،به انقلاب خود،به نظام اسلامی خود و به پرچم برافراشته ی اسلام خود ببالد  ونورانی پاك دل همه واین استعداد همه

 و آینده را بسازد.

 

 ورفتارش درست گفتارش که است خوب مهم است.چون شخصیتّ ما را شکل می دهد.دوستی رابطه و رفتار ما با خود، خانواده و دوستان،بسیار

کیمیاست. خوب دوست. بجوشد ونشاط امیدواری ونگاهش چهره واز بزند موج ومهربانی ایمان دردلش.  باشد پسندیده  

 

  امید وبه افکندن فردا به را امروز. است امروز من فرصت بهترین که کند فکر وهمیشه رادریابد حال وفرصت اکنون که است موفّق درزندگی کسی

نیست. شایسته نیز خوردن وافسوس گذراندن رفته ازدست های گذشته یادآوری رابه امروز که چنان هم. نسیت کاردرستی ، نشستن ینده آ  
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